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ادامه از صفحه اول

برجام و کاخ گلستان
جمعیت رو به رشــد توریســت های خارجی و ترکیب ســنی آنان 
که بعــد از امضای برجــام و ایجاد فضــای آرامش در کشــور مرکز 
توجه خارجیان قرار گرفته اســت، باعث شده جمعیت توریست ها را 
امســال متفاوت از سال های دیگر ببینیم. تاجایی که در بازدید از برخی 
قســمت های کاخ، باید مدتی در نوبت متوقف می ماندیم. با راهنمای 
چندین گروه از توریســت ها صحبت کردم و شــاهد خوشــحالی آنان 
از رونق کســب وکار خــود و اینکه برنامه کاری آنان این روزها ســکه 
اســت بودم. راهنمای توری که بیش از ۱۵ ســال است به این حرفه 
مشغول اســت، با تعجب از تعداد توریست هایی که به ایران می آیند، 
یاد می کرد و می گفت بیشــتر هتل های تهران پر اســت و مانع اصلی 
پیش روی آژانس های مسافرتی، نبود هتل است که ماه ها جلوتر رزرو 
شــده اند. با ذوق می گفت: بعد از تصویب برجــام کار ما رونق گرفت 
تا جایی که من از نوروز به این طرف کمتر توانسته ام در خانه  باشم. تنها 
تهران نیست که توریســت ها به آن علاقه دارند؛ کاشان، اصفهان، یزد 
و شــیراز از دیگر مناطق مدنظر آنهاست. توریست ها اطلاعات کافی از 
جاذبه های توریستی ایران دارند، گلاب گیری کاشان و حتی قالی شویی 
مشهد اردهال، کلوت های شهداد کرمان و ماندن شبانه در کویر را بهتر 
از ما می شناســند. راهنمای تور می گفت: توریســت ها ایران را یکی از 
کشــورهای امن می دانند و برخلاف تبلیغات رسانه هایی  که از ناامنی 
ایران یاد می کنند، با بازدید از ایران، خودشان مبلغ کشورمان می شوند. 
راهنمــای تور می گفت: بعضی از افــراد این گروهی که من راهنمایی 
آنان را بر عهده دارم، برای بار دوم و ســوم اســت که به ایران می آیند 
و مابقــی مقصد ایران را از تبلیغ دیگر دوســتان خود که قبلا به ایران 
ســفر کرده اند، انتخاب کرده اند. همچنین ترکیب سنی توریست ها هم 
در حال تغییر است. تا قبل از امضای برجام، هرچند تعداد توریست ها 
کــم بود؛ اما همین تعداد هم افراد نســبتا ســالخورده بودند. بعد از 
امضای برجام، ترکیب ســنی هم به هم خورده و ملاحظه می کنید که 
تعداد میان ســالان و جوانان بیشتر از توریست های مسن است. یکی از 
توریست های فرانسوی می گفت «ایران را دوست دارم و سال ها شوق 
دیدن ایران را داشــتم. هروقت در خیابان شانزه لیزه نگاهم به علامت 
هواپیمایــی ایران کــه در بهترین نقطه خیابان شــانزه لیزه خودنمایی 
می کند، می افتاد، آرزو می کردم روزی مسافر ایران باشم. وقتی در موزه 
لوور به قسمت آثار باستانی ایران می رفتم، همه آرزویم این بود که این 
آثار را در تخت جمشــید و دیگر مناطق ببینم؛ اما ترسی که از تبلیغات 
به ذهنم متبادر می شد، مانعی در این راه بود تا اینکه لبخندهای آقای 
دکتر ظریف وقت امضای برجام، من و دوستانم را مصمم کرد توجهی 
به تبلیغات مســموم رســانه ها نکنیم. وقتی موضوع سفر به ایران را 
بــا خانواده ام در میان گذاشــتم، هرچند مانند قبــل از امضاي برجام 
مخالفت نشد؛ اما پرســش این بود چرا ایران؟ زمانی که وارد فرودگاه 
امام شدیم، در مسیر حرکت به طرف هتل تهران را دیدم، باورم نمی شد؛ 
شــهری زنده و ســرحال، مردمی خوش برخورد و میهمان دوســت. 
از هتــل به خانــواده ام زنگ زدم و تصاویری از تهــران را از فراز هتلم 
برای خانواده به نمایش گذاشتم. آنها هم مانند من خوشحال بودند. 
امروز چهارمین روز ســکونتم در تهران است. انگار سال هاست مردم 
این شهر را می شناســم. در پاریس احساس ناامنی می کنم. خانه من 
نزدیک نشریه فکاهی معروفی است که تروریست ها اعضای تحریریه 
این نشــریه را به رگبار بستند. فراموش نمی کنم چه چیزی مردم را به 
وحشــت انداخته بود. به فوتبال علاقه دارم و در اســتادیوم بودم که 
بیرون استادیوم تیراندازی شــد و ده ها نفر از هم وطنانم کشته شدند. 
هنوز وحشــت آن شــب را با همه وجود حس می کنم؛ اما در تهران 
برعکس با همه وجود احســاس امنیت می کنــم. فردا عازم اصفهان 
هســتیم و برنامه سفر به شــهداد کرمان و دیدن کلوت ها را در برنامه 
داریم». وقتی متوجه شــد کرمانی هستم، با خوشحالی سؤالات خود 
را از طریق راهنمای تور از من می پرســید. وقت خداحافظی جمله ای 
گفت که ماندنی اســت؛ او گفت: «فقط لبخند دکتر ظریف زیبا نیست؛ 
ایرانی ها همــه مانند ظریف خنده ای زیبا دارند». برداشــت راهنمای 
تور که فرانســوی می دانســت، این بود که وقتی دکتر حسن روحانی 
ســکان اداره کشــور را بر عهده گرفت، ایران با شش قطع نامه شورای 
امنیت ذیل فصل هفتم منشــور ملل و با اجماع همه اعضای شورای 
امنیــت حتی روســیه و چین روبه رو بــود. تبلیغ می کردنــد که ایران 
یکی از کشــورهای ناامن جهان است. با تأسف همه گزینه ها با تجویز 
شــورای امنیت ســازمان ملل و تصریح ماده ۴۲ منشور روی  میز بود.
 بی انصافی است که این همه مزایا را نادیده بگیریم. همین کاخ گلستان 
و سیل جمعیت توریســت خارجی از شرق و غرب، از شمال و جنوب 
سند گویا و زنده ای است که دکتر حسن روحانی موفق بوده و توانسته 
با انتخاب مشــی اعتدالی و تشــکیل دولت امید، علاوه بر موفقیت در 
حوزه های سیاســی و اقتصادی، در بخش فرهنگی و گردشــگری نیز 
گام های قابل قبولی بردارد و توریســت های خارجی را هم امیدوار به 
بازدید از ایران کند. کافی اســت ســری به کاخ گلســتان بزنید و صف 
توریســت های خارجی که با خریــد بلیــت ۸۰ هزارتومانی در نوبت 
ایســتاده اند را ملاحظه کنید. دولتی که وارث هشت سال سوءمدیریت 
دولت ســابق بود، دولتی که ارثیه شوم شــش قطع نامه از شدیدترین 
قطع نامه های تحریمی شورای امنیت را صاحب شده بود و باید یا خود 
را مهیای پذیرش برنامه نفت در مقابل نان و دارو می کرد که سرنوشت 
شوم عراق بعد از حمله به کویت را انتظار می کشید توانست در مدت 
کمی فضا را بهبود ببخشــد. روحانی با حفظ شــأن و عظمت کشور، 
بهترین و دلســوزترین فرزندان ایران را پشــت میز مذاکرات نفس گیر 
فرســتاد. یک طرف میز، ایران و روبه رو شــش کشــور قدرتمند جهان 
به همراه نماینده سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
که با تکیــه بر قطع نامه های فصل هفتمی منشــور ملل، دلیلی برای 
امتیازدادن به ایران نداشتند و به قصد برد بیشتر، روزها و هفته ها آماده 
صحبت بودند. این طرف میز تنها تدبیر و فن سالاری دکتر ظریف و تیم 
همراهش نبود، بلکه پشتوانه امید ۸۰ میلیون جمعیت را در مذاکرات 
همراه داشتند و با صدای بلند به تیم روبه رو گفتند «هیچ گاه یک ایرانی 
را تهدید نکنید»، سرانجام آنچه که می خواستیم حاصل شد. این را این 
روزها می توان از اطلاعات هتل ها و تردد در اماکن تاریخی همانند کاخ 
گلســتان و صف تبدیل دلار به ریال در صرافی های خیابان فردوســی 
تهران و دیگر صرافی ها دید. باید این شوروشــوق را ارج بگذاریم. باید 
روز ۲۹ اردیبهشــت با تکرار رأی ســال ۹۲ به خواسته دلسوزان کشور 
پاسخ دهیم. ما ملتی هوشیار و آگاه هستیم. باید به ندای روح آسمانی 
آیت االله هاشــمی پاســخ داد که دلســوزانه تداوم دولت دکترحسن 
روحانی را برای نوبت دوم از مردم در پای صندوق های رأی خواســتار 
بود تا امیدی که بعد از هشت سال بیم و ترس از آسمان کشورمان دور 
شده بود، با انتخاب دوباره حسن روحانی تداوم یابد. کافی است سری 
به کاخ گلســتان و سایر بناهای تاریخی و توریستی در شیراز، اصفهان، 
یزد، همدان و شــهرهای جنوبی بزنیــد و اثرات برجــام را از ترافیک 
رفت وآمد توریســت ها به عینه ببینید؛ حضوری که صدها کسب وکار و 

شغل را بدون نیاز به نفت تضمین می کند.

دیدگاه

تک و پاتک مناظره 

دلایل قوی باید و معنوی 
نه رگ های گردن به حجت قوی

نامزدهــای  مناظــره  نخســتین 
ریاســت جمهوری ایران زمانی برگزار 
شــد که از لحظه آغاز آن، تمهیدات 
صورت گرفتــه و اوضــاع و احــوال 
حکایــت از آن داشــت کــه احتمال 
تکرار حوادث مناظره های ســال های 
گذشــته به همان شــیوه اندک است 
ولــی تکــرار آن بــه شــکل و زبانی 
دیگر دور از ذهن نیســت. نشان دادن 
اصلاح طلبان  از  برخــی  عکس های 
که امروز در ایران نیستند، به گونه ای 
زمینه ســازی برای برگرداندن اذهان 
ســال های  به  تلویزیــون  بیننــدگان 
گذشته بود تا کنش ها و گزینش های 
مردم را تحت تأثیر قــرار دهد. آنچه 
مناظره  از همان لحظه های شــروع 
چشمگیر بود، نشان از آن داشت که 
صفحه تلویزیــون آرایش دو گروه از 
هر دو جنــاح را نشــان می دهد. در 
هــر جناح دو نفر تمایل داشــتند که 
از برخــورد و تقابل دوری کنند؛ بلکه 
با توجه به شــرایط و اوضاع و احوال 
و امکانات کشور، برای احراز ریاست 
مدیریــت اجرائی کشــور راه کار های 
خــود را ارائــه دهند؛ بــدون اینکه 
هیچ کدام برنامه ای اعلام یا در پاسخ 
به هر پرسش طرح خود در موضوع 
ســؤال را بیان کنند. از آن سو دو نفر 
دیگر آقایــان قالیبــاف و جهانگیری 
از همان آغــاز، مناظــره را تبدیل به 

صحنه حمله و دفاع کردند. 
هریــک در گفتــار بــا زبانــی که 
نشــان از پندار و رفتار و سابقه کاری 
گذشــته او بــود، تک وپاتــک را آغاز 
کردنــد. ســردار قالیباف بــا دل پر از 
قبل  روزهــای  در  که  برخوردهایــی 
درباره ادعای افزایش درآمد ملی به 
دوبرابرونیم (که مقتضی رشد سالانه 
۵/۳۷ درصد اســت) با او شده بود، 
با خشــم و دلگیری تک کرد و رئیس 
دولت را مورد حمله قرار داد. یورش 
او که مســتند به وعده های مشروط 
دکتــر روحانی بــود، پاتک های دکتر 
او  پاســخ های مستدل  و  جهانگیری 
را به دنبال داشــت که نشان می داد 
معاون اول به خوبی از اقدامات دولت 
در طول چهار سال گذشته آگاه بوده 
و نواقص اقدامات شــهرداری در ۱۲ 
ســال تصدی قالیباف را هم می داند. 
او بدون اینکه مسائلی مانند واگذاری 
املاک شهرداری و پلاسکو را به میان 
آورد و ایجاد حساسیت کند، انگشت 
روی موضوعاتی در اقدامات شهردار 
گذاشــت که بــوده و ناگفتــه مانده 
اســت. آنچــه مناظــره را در دقایق 
آخر گرم کرد، نقل بی مورد جمله ای 
از اظهــارات مهنــدس موســوی در 
انتخابــات ســال ۱۳۸۸ نشــان داد 
فرامــوش  ســخن گفتن  ســنجیده 
نمی شود ولی بی مورد نقل کردن آن 
چون کلوخ انداز اســت و پاداش آن 
ســنگ. قالیباف در مقابــل اظهارات 
ســنجیده جهانگیری ساکت نماند و 
چون از او دستاویزی نداشت مجددا 
بــه رئیس جمهور حمله کــرد و به 
وعده روحانی در ســال ۱۳۹۲ درباره 
ایجاد اشتغال برای چهار میلیون نفر 

استناد کرد.
 آنچه قالیباف می خواست نشان 
دهد در صفحه تلویزیون دیده نشــد 
اندک زمانی  ولی فضای مجــازی در 
پس از نشان دادن این ورقه سفید به 
کمک دکتر روحانــی آمد و جواب او 
را داد؛ وعده اشــتغال چهار  میلیون 
نفر در آن سال مشــروط به ورود ۱۰  
میلیون جهانگرد بــود که اگر هریک 
هــزارو ۳۰۰ دلار در ایران خرج کنند 
با ۱۳  میلیارد دلار درآمد آن می توان 
برای چهار  میلیون نفر شــغل ایجاد 
کرد و معلوم شــد آن گفته، مشروط 
بــود و نامزد خشــمگین، تمام گفته 
رئیس جمهــور را ندیده بــود. «برای 
هــر دولتمــردی در هــر گفت وگو و 
مناظــره ای ادب مــرد بــه ز دولت 
اوســت».  آنچه در پایان باید گفت: 
در آســتانه روز جهانــی کارگر و روز 
معلم جای توجه به حقوق کارگران 
و معلمــان که بیشــترین زحمات و 
را دریافت می کنند.  کمترین مزدهــا 

مانند همیشه خالی بود.

طرح جامع تأســیس دانشگاه هنر از ادغام دانشکده های بدون اتصال به وزارت 
علوم که جملگی تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند را تهیه کردم و در مجله سروش 
و در روزنامــه اطلاعــات این طرح ادغــام را، همراه با پیشــنهادهای دیگر به چاپ 
رســاندم و دولتمردان آن زمان فهمیدند موضوع از چه قرار اســت و چون روحیه 
سازندگی هم داشتند، کمک کردند دانشگاه هنر تأسیس شد. در آن زمان آقای دکتر 
شــریعتمداری وزیر علوم بود و آقای دکتر حبیبی و خانم دکتر طاهره صفارزاده هم 
مســئول چنین برنامه هایی بودند. هر سه نفر با ذوق و اشتیاق از طرح من استقبال 
کردند و آن را در جلسه هایی که یادم هست آقای دکتر رضا داوری، شمس آل احمد، 
دکتر فرشــاد و شــخصیت های دیگری که من هیچ کدام را نمی شناختم، مطرح و 
تصویــب کردند. کمیته ای که نمی دانم چه کســانی بودند، مأمور تکمیل و تجمیع 
و عملیاتی کردن آن شــدند. و در زمان وزارت آقای دکتر محمد عارفی کار به نتیجه 
رسید و دانشــگاه هنر تأسیس شد. البته این جریان چندســالی طول کشید. من به 
آمریکا بازگشته بودم و دیگر خبر نداشتم به همت چه شخصیت هایی این موضوع 

تحقق یافت. درود بر آنها.
 در این میان تکلیف علاقه مندی تان به ترجمه  و نمایش نامه نویسی چه شد؟  �

از آن زمان تا پایان سال ۱۳۹۵ من حدود ۵۰ نمایش نامه را به زبان پارسی ترجمه 
کرده ام. حدود ۱۸ نمایش نامه کوتاه و بلند هم تصنیف نموده ام که پنج متن آن به 
چاپ رســیده و چندین و چند بار هم اجرا شــده اســت. اگر «موافق تدبیر من شود 
تقدیــر» این حدود ۱۸ نمایش نامه کوتاه و بلند را، پس از بازنویســی دریک جُنگ و 
مجموعه انتشار خواهم داد. البته برای انجام این کار به حدود ۱۰ سال وقت مفید و 
مؤثر نیاز است و من مطمئن نیستم خیلی وقت و عمری را داشته باشم. به هر حال 
اگر ۱۰ سال عمر مفید در کار بود، این کار هم انجام می شود. اگر هم نشد، من سعی 

خودم را کرده ام، اما در تقدیرم نبوده است، جای گله نیست. 
 بــا وجود ایــن نمایش نامه هایی که نوشــتید، چرا کمتر از شــما به عنوان  �

نمایش نامه نویس یاد می شود؟ 
همان طــور که گفتم من نزدیک پنــج نمایش نامه ام را انتشــار داده ام، انجمن 
نمایش آنها را چاپ کرده اند: نی لبک و بهمن، پنجره ای بر بادها، کوله بار، کنار شــیر 
آتش نشــانی، بی خان و نان، چاپ شده اند و سرودی کنار گودال، خندستان ماتمیان، 
آدم ها و مرزها، خواجگان شاهین - اژدها و افق در استانبول هم جملگی به صحنه 
رفته انــد؛ با این همه، هنوز جامعه فرهنگی ایران از من به عنوان نمایش نامه نویس 

یاد نمی کند...؟ باید درباره چراهایش بیشتر فکر کنم! 
 چطور با این همه عشق و علاقه تان به تئاتر، هرگز فکر تجربه کردن کارگردانی  �

یا بازیگری به سرتان نزد؟ 
مــن همیشــه گفتــه ام: «هنــر نمایــش چراغ-آینه ای اســت با تبــار دوگانه، 
۱. نمایش نامه و ۲. نمایش. این هنری که نه فقط خلاصه همه هنرها، بلکه خلاصه 
زندگی اســت.» این درختِ دوتنه یک چراغ-آیینه است. و نمایش نامه تنه ادبی این 
چراغ-آینه اســت. من درحالی که بیشتر شــاخه های این هنر را دست کم در سطح 
دانشــگاهی تجربه کرده ام، به ادبیات نمایشــی و نمایش نامه کاری (دراماتورژی) 
روی آورده ام. چون من نهادی ادبی دارم. ادبیات هنری اســت که هستی مایه اش –
ماتریالش- سخن است. و من هم عاشق سخنم و در خانواده ای سخنور هم بالیده ام 
و بار آمده ام. طبیعی و منطقی است که به نمایش نامه که بخش ادبی هنر نمایش 

است، عشق بیشتری داشته باشم. 
 چند هزار دانشــجو طی این سی وچند ســال تربیت کرده اید. رابطه تان با  �

دانشجویانتان را برای خود چطور تعریف کرده اید؟ 
من به دانشجویانم همیشه به چشم ولی نعمت و کارفرما نگاه کرده ام. موضوع 
پیچیده تر اســت، من می دانم اگر احترامــی دارم و اگر حقوقی، این احترام و حقوق 
به خاطر حضور دانشــجویان به من اعطاء شــده است. گمان می کنم همه استادها 
باید چنین حس و حالی را داشــته باشــند.  احترام به دانشجو به معنای پیروی از 
آنان و دانشجوســالاری نیست. هرگز. دانشجو برای یادگیری و آموختن سراغ استاد 
آمده و نه برعکس. مقصودم ایجاد جو صمیمیت و ســهولت پرســش از استاد و 
در دســترس بودن او و پیروی از حقیقت و منطق اســت. و از همه مهم تر، پرهیز از 
خودبینی و خودمحوری و گنده دماغی و تفرعن و فخرفروشی است. اگر دانشجویان 
تواضــع را در همه ابعادش از استادشــان نیاموزند، از چه کســانی بیاموزند؟ رفتار 
استاد، خواه و ناخواه، توسط شماری از دانشجویانش الگوبرداری می شود. و استادی 
کــه نخواهد توفان درو کند، نباید باد بکارد.  من حدود ۳۳ ســال، هر ســال به طور 
متوســط هر سال یکصد دانشجوی جدید داشته ام، یعنی بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر 
را در درس هــای خود آموزش داده ام. به بیش از ۳۰۰ نفر، شــگردها و شــیوه های 
پژوهش یــاد داده ام و آنها پایان نامه خود را زیر نظر من نوشــته اند و از این رهگذر 
«پژوهشــگری» آموخته اند.  ارتباط و مناسبت شاگرد - استادی با بیش از سه هزار 
و ســیصد دانشجو و شــاید هم بیشتر. ممکن اســت از جنبه آماری هم که حساب 
کنیم، شــاید به بــروز رودررویی هــای حادثه انگیز و اصطکاک هــای ناگوار و کنش 
واکنش ناجور بیانجامد. اما من هنوز از هیچ دانشــجویی، به هیچ عنوان با کمترین 
بی ادبی و بی احترامی مواجه نشــده ام و همیشــه از آنها، در بالاترین سطح، احترام 
و دوســتی و محبت دیده ام.  البته در بســیاری از مواقع، بعضی از دانشــجویانم با 
بعضی از نظریات من، به صراحت و گاهی با صدای بلند مخالفت کرده اند. در چنین 
مواردی که خیلی خیلی هم اتفاق افتاده، به اســتقبال نظریات مخالف آنها رفته ام 
و بــا دقت به آنها گوش داده ام تا ریشــه های عدم تفاهم و توافــق را پیدا کنم. در 
دنیای بدون مخالف و رقیب نمی توان زندگی کرد، مگر آنکه آدم در گورستان زندگی 
کند. معلم وقتی با مخالفت یا به چالش کشیده شــدن مواجه می شــود، احساس 
زنده بودن می کند و اینکه بیشــتر باید مطالعه کنــد. اصلا در هنر و ادبیات حقیقت 
مسئله ای است که از اصطکاک افکار مختلف روشن می شود.  هر انسانی حق دارد 
نظر دیگران را بپذیرد و نظر خودش را مطرح  کند. در دانشــگاه آزادی بیان عقاید به 

اوج خود می رسد. 
مهم این است که استاد و دانشجو هر دو بخواهند به واقعیت ها پی ببرند. در 
مجموع خدا را شــکر می کنم که رابطه و مناسبت من با دانشجویانم، با استثنای 
بسیار بسیار نادر و ناچیزی، به اصطلاح «راضیه مرضیه» بوده است. هم من از آنها 
راضی بوده ام و هم آنها از من.  خدا را شــکر می کنم که در این ۳۳ سال معلمی 
و در کلاس هایی که با ســه هزارو ۳۰۰ دانشجو داشته ام و با سه هزار و ۳۰۰ صورت 
و سیرت روبه رو شــده ام، هنوز حتی یک مورد هم بی لطفی و بی احترامی از یکی 
از آنهــا هم ندیده ام!  هر وقت هم حس کرده ام به هر دلیلی، میزان مشــارکت و 
حضور دانشــجویان در کلاس من یا انجام پژوهشنامه آن، مطلوب نبوده و کاری 
در جهت بهبــود آن نمی توانم ان۱۲٫۱جام دهم، هرگز خودم را به کلاس تحمیل 

نکرده ام. از تدریس در آن کلاس خودداری کرده ام که راه برای مدرسان دیگری که 
بهتر و بیشتر و روان تر از من، به نیازهای آن کلاس پاسخ می دهند، باز شود. هدف 
این اســت که دانشجویان - البته دانشــجویان واقعی - به دانایی برسند. افتخار 
می کنم که بیش از سه هزارو ۳۰۰ دانشجو، بخوانید فرزند، داشته ام. شماری از آنها 
حتی بیشتر از فرزند به من محبت نموده اند و می نمایند؛ «برادر بزرگی» یا «پدری» 
می کنند! خیلی خوب است آدم فرزندهایی داشته باشد که زحمت بزرگ شدنشان 
را پدرانشــان کشیده باشــند و محبتشان نصیب ما شــود! به این می گویند دولت 

بی خونِ دل. 
 اصغــر فرهادی کارگــردان و فیلم نامه نویــس مطرح ســینمای ایران در  �

مصاحبه ای گفته بود هیچ وقت شــما را به عنوان استادش فراموش نمی کند. از 
دوران دانشــجویی او و حضورش بر سر کلاس هایتان در دانشکده هنرهاي زیبا 

چه خاطره ای دارید؟ 
آقای اصغر فرهادی دانشــجویی زیرک، ریزبین و نکته سنج بود. چشم هایی نافذ 
و باهوش و پرسشــگر داشت. بسیار باادب و فروتن بود و هنوز هم هست. البته من 
دلم می خواســت او این جایگاهی که در سینما به دست آورده در تئاتر کسب کرده 
و بــه اصطلاح این گل را به ســر تئاتر زده بود. اما او علاقه و اســتعداد فراوانی به 
سینما داشــت. خیال می کنم «سینمایی بودن» هم، نشانه ای از آینده نگری و هوش 
او بود. او را از حدود ســال ۱۳۷۰ که جوانی از اصفهان بود می شــناختم. «پریســا 
بخت آور» که بعدا همســرش شــد هم دانشــجوی من بود و یادم هست فرهادی 
نمایش نامه «ماشین نشــین ها» را در دوران دانشجویی نوشت و کارگردانی کرد که 
خانم بخت آور هــم در آن نقش آفرینی می کردند. ســال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ دوره 
خوبی بود. دانشجویان با استعداد و تلاشگری داشت. نمونه وار خانم نغمه ثمینی 
هــم گمان می کنم همکلاس آقای اصغر فرهــادی بودند. به هر حال، من به همه 
دانشجویانم که عشــق به انسانیت و عشق به هنر داشته اند و تلاش هم کرده اند و 
با شرافت زیســته اند افتخار می کنم و امیدوارم روزی شاهد باشم تا اصغر فرهادی 
همان طور که برای فیلم نامه نویسی جایزه های جهانی گرفته، در نمایش نامه نویسی 

نیز جایزه ای جهانی را نصیب خود کند. 
 تماشاخانه ایرانشهر، چند سال پیش یکی از سالن های تئاترش را به نام شما  �

کرد. چطور این اتفاق افتاد؟ آیا با کسب اجازه از شما بود و شما در جریان ساخت 
و شکل گیری این سالن بودید؟ 

در زمانی که این نام گذاری صورت گرفت من در فرانسه بودم و دانشجویان سابق 
که به من علاقه بســیاری داشتند، همفکر و همداستان شــدند که این کار را انجام 
دهند. وقتی به من خبر دادند، یکه خوردم چون این اولین بار در ایران بود که نام یک 

مدرس دانشگاهی بر تماشاخانه ای گذاشته می شد! 
 آیا هرگز مدیران ایرانشهر تصمیم نداشتند تندیسی از شما برای نصب در کنار  �

این سالن بسازند؟ چون سالن مقابل که به نام استاد سمندریان است به تندیسی 
از ایشان مزین شده... . 

به من گفتند خیال دارند تندیسی از من درست کنند و کنار در ورودی تماشاخانه 
بگذارند. حتی قرار شد آقای رامین اعتمادی بزرگ مجسمه بسازند و قالب گیری هم 
انجام شد اما مدیریت ایرانشهر تغییر پیدا کرد و مجید سرسنگی از آنجا رفت و شاید 
«کشتبان را سیاســتی دگر آمد!» حتی آقای مهندس مهدی شفیعی از دانشجویان 
ســابقم قرار گذاشــت که یک تالار مطالعه را مخصــوص کتاب هایی که من وقف 

می کنم، تعیین کنند.
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حکایتِ دولت بى خونِ دل

افتخار جهانیان است

هم زمــان بــا تبلیغــات انتخاباتی، حمــلات به دولت 
و حســن روحانی به اوج رسیده اســت. در ارتباط با آنچه  
بــه دولــت یازدهم به ارث رســید و مشــکلات بســیاری 
کــه تدریجا و در شــرایط حداقلــی با وجــود محدودیت 
اختیارات و همــه ناهماهنگی ها در صدد رفع آن بر آمد و 
تا حدود قابل توجهی در مقایســه با امکانات و نبود انطباق 
مسئولیت ها و اختیارات، بارها سخن گفته شده و به دلایل 
بی شــمار، کارنامه نسبتا مطلوبی از سوی دولت ارائه شده 
اســت. در صدد بر آمــدم قبل از اصولگرایــان و مخالفان 
سازمان یافته در مســیر تضعیف دولت روحانی، به پاره ای 
از حقیقت هــا کــه امکان تحقــق آن در ید قــدرت دولت 
روحانی با کارشــکنی های معمول و با شرایط امروز نبود و 
به زمان بیشــتری معادل چهار ســال دیگر به دلیل عقل و 
منطق علمی و مدیریت نیاز دارد، بپردازم. بخردان می دانند 
اصلاح بنیادی شــرایط آن هم در زمینه های اقتصادی که 
ده ها سال به آن توجهی نمی شد و اقتصاد را عاملی اصلی 
به شمار نمی آوردند، با این کم وکیف در یک دوره دولتمداری 
ممکن نیســت. این گزارش در این مرحله بسیار حساس و 
سرنوشت ساز توصیه می شــود از سوی خواص به جامعه 
منتقل شــود: در فروردین بانک مرکزی بر تک رقمی شــدن 
نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تأکید داشت و نرخ تورم را در سال 
گذشــته ۹ درصد   اعلام کرد و گفت: «پس از ۲۶ ســال در 
ردیف کشور های با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته ایم» اعلام 
نرخ تورم تک رقمی در شرایط در پیش تنها جنبه اقتصادی 
ندارد. روحانی به رأی دهندگان و رقیبان خود می گوید که به 
وعــده خود در زمینه مهار قیمت ها عمل کرده و نرخ تورم 
را از ۴۰ درصد در ســال ۱۳۹۲ بــه ۱۶ درصد در ۱۳۹۳، ۱۲ 
درصد در ۱۳۹۴ و سرانجام ۹  درصد در ۱۳۹۵ کاهش داده 
است. هم زمان خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ» از اوج گیری 
دوباره این شاخص در کشورمان سخن می گوید که از منظر 

بانک مرکزی بر مبنای نکات زیر اعلام می شود: 
۱) نرخ تورم میانگین براســاس آن متوســط نرخ تورم 
در ۱۲ ماه گذشته نســبت به ۱۲ ماه پیش از آن اندازه گیری 
می شــود - در مورد ســال ۱۳۹۵، میانگین تورم این ســال 
نسبت به سال ۱۳۹۴ ارزیابی شده و نرخ ۹ درصد به دست 
آمده و همین نرخ تورم میانگین به عنوان نرخ تورم رسمی 
اعلام می شود. بانک مرکزی دراین باره می گوید: «نرخ تورم 
در ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵  نسبت  به ۱۲ ماهه 

منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد است».
۲) نــرخ تورم نقطه به نقطه که در آن افزایش قیمت ها 
در مــاه مورد بررســی نســبت به ماه مشــابه ســال قبل 
اندازه گیری و سبد قیمت ها در اسفند ۱۳۹۵ با اسفند ۱۳۹۴ 
مقایسه شــده، بانک مرکزی می گوید: شاخص بهای کالا ها 
و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران «در اسفندماه 
۱۳۹۵ نســبت به ماه مشابه ســال قبل معادل ۱۱٫۹ درصد 

افزایش داشته است».
۳) در روش ســوم، نرخ تورم در هر ماه نســبت به ماه 
قبل اعلام می شود. بانک مرکزی در این زمینه می گوید  این 
شاخص در اسفندماه نسبت به بهمن ماه دو درصد افزایش 
یافته اســت. بنابر این نرخ تورم رســمی، همان نرخ تورم 
میانگین اســت و ۹درصدی که اعلام شــده، نرخ تورم در 
۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی 
به اســفند ۱۳۹۴ است. این شــاخص، وقتی به این صورت 
اندازه گیری می شــود، منعکس کننده تحــول قیمت ها در 
۲۴ ماهه گذشــته  است. با این محاسبه، نرخ تورم در ایران 
کاهــش یافته و از ۱۱٫۹ درصد در ســال ۱۳۹۴ به ۹ درصد 
در ۱۳۹۵ رســیده است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، 
که مبنا را یک سال قرار می دهد، به گونه ای محسوس بالاتر 
رفته، زیرا شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در اسفند 
۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال پیش حدود ۱۲ درصد افزایش 
یافته اســت. بنابر این در مورد نرخ تورم ماه به ماه شــاهد 

شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن. 
در اســفند ۱۳۹۴، شــاخص بهــای کالا هــا و خدمات 

مصرفی در مناطق شــهری ایران تنها ۰٫۷ درصد نســبت 
به بهمن ماه همان ســال افزایش یافتــه بود. در عوض، در 
اســفند ۱۳۹۵، همان شاخص نســبت به بهمن ماه همان 
ســال دو درصد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است، 
بنابراین «بلومبرگ» بر پایه نرخ تورم نقطه به نقطه (۱۲ ماه) 
از اوج گیری این شــاخص در ایران خبر داده و بانک مرکزی 
جمهوری اســلامی، با تکیه بر نرخ تورم میانگین (۲۴ ماه) 
بر تک رقمی شــدن آن انگشت گذاشته اســت؛ تأکید مکرر 
بر کاهــش نرخ تورم، با توجه به اثــر مثبت آن در جامعه 
و شرایط حاکم و رابطه قوی انکارناشدنی با بسیاری عوامل 
دیگر، که مورد عنایت خوانندگان مباحث اقتصادی است. 
درواقع نرخ تورم نقطه به نقطه با شیب ملایم در خردادماه 
سال گذشته به ۶٫۸ درصد کاهش یافت، ولی از آن موقع به 
بعد دوباره به دلایل بی شمار که مطلب را به درازا می کشاند 
و توضیــح واضحات، به ســربالایی افتاد و در اســفندماه، 
دوباره تا مرز ۱۲ درصد بالا رفــت. در زمینه تورم ماه به ماه 
واژگون شــدن گرایــش، از کاهــش به افزایــش، به خوبی 
دیده می شــود. با توجه بــه همه این شــواهد، نرخ تورم 
رســمی (یا میانگین) به احتمال فراوان با توجه به شرایط 
ناهماهنگ فعلی و عــدم اختیار در مقابل مقتدران بانفوذ 
بدون احساس پاســخ گویی در مقابل مردم گرفتار معاش 
و نگــران از نبود هماهنگی بین دســتگاهی -که داســتان 
پرآب وچشمی دارد - در مبارزات انتخاباتی با انکار بیشتری 
همراه خواهد شــد و اثر منفی بیشــتری خواهد داشت. به 
بیان دیگر، فرایند تک رقمي شدن نرخ تورم رسمی در ایران 

«دولت مستعجل» اســت و بخش بسیار بزرگی از محافل 
کارشناســی ایرانی و بین المللی بــر ناپایداربودن آن تأکید 
می کننــد. اینکه دولت در زمینه مهــار قیمت ها منضبط تر 
از ســلف خود عمل کرده، تردیدی نیســت. بااین حال هیچ 
اصلاح بنیادی که توانسته باشــد به مهار پایدار تنش های 
تورمی بینجامد، انجام نشــده. هزینه های دولتی همچنان 
رو به افزایش می روند، کســری بودجه بالاســت و دولت 
آن را مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین می کند. 
روحانی در مناظره ها باید تأکید کند بخش بزرگی از اقتصاد 
ایران (کــه در خلق پول و دامن زدن بــه تورم نقش دارد) 
در کنتــرل دولت نیســت و حجم نقدینگی بــا حدود ۳۰ 
درصد افزایش ســالانه، به ۱۲۰۰  هزار  میلیارد تومان رسیده 
و با وجود رشد اقتصادی امسال، نیازمند تثبیت این شرایط 

هستیم و همه باید در این زمینه کمک کنند. 
برای مصرف کنندگان ایرانی «تورم نقطه به نقطه» و ماه 
به ماه ملموس تر است تا آنچه بانک مرکزی زیر عنوان «تورم 
میانگین» منتشر می کند. مردم قیمت ها را در نوروز امسال 
با عید سال ماقبل مقایســه می کنند، آن هم برای کالا ها و 
خدماتی که بیشــتر مورد نیاز آنهاست. در این زمینه حتی 
اگر به آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی مراجعه 
کنیــم، می بینیم  بــرای مردم عادی نرخ تــورم ملموس و 
واقعی دســت کم دو برابر ۹درصدی اســت که به صورت 
کلی زیر عنوان «نرخ تورم میانگین» اعلام و تک رقمی شدن 
این شاخص را بعد از ۲۶ سال مژده می دهند. در آمار بانک 
مرکزی، قیمت متوسط خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند 
۱۳۹۵ نســبت به بهمن ماه همان سال پنج درصد و نسبت 
به اســفند ســال قبل نزدیک به ۱۸ درصد افزایش یافته و 
آمار بهداشــت و درمان در فاصله یک ســال (از اسفند ۹۴ 
تا اســفند ۹۵) ۱۷ درصد گران تر شــده، چنین جهش هایی 
در عرصه قیمت ها حتی برای بخش بســیار بزرگی از آسیا 
غیرقابل تصور است. نتیجه اینکه تا سرمایه گذاری در امور 
تولید صنعتی کــه لازمه اش اصلاح و ثبات قوانین، رعایت 
حقوق شــهروندی، بهبود روابط بین المللی، عدم دخالت 
در امور کشــورهای منطقه، توجه به حقوق مســلم آحاد 
جامعه، تمرکز قدرت، سیستم پاسخ گویی منطبق با موازین 
بین المللی، سپردن کار به کاردان، لغو جدی هرگونه رانت 
و امتیازطلبی و نکاتی اساسی از این قبیل که عارف و عامی 
امروزه به آن وقوف دارند، تحقق نیابد و شــعار جای خود 
را به شــعور ندهد به امید گشــایش نباید بود. با همه این 
احوالات باید به امید اســتمرار دولت فعلی به مدت چهار 
ســال دیگر با حضور و همت آحاد جامعــه و خروج آنان 
از بی تفاوتــی و دادن رأی بــه دولت روحانــی در روز ۲۹ 

اردیبهشت ماه نشست. 

رأی به روحانی برای تکمیل دستاوردهای دوره یازدهم 
 ضیا مصباح
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از دکتر فرهاد ناظرزاده  کرمانی کتاب  های فراوانی به چاپ رسیده است که 
هر یک در جایگاه تاریخی خود، درخشــانند و نمی توان چشم پوشید از کارایی 
این کتاب ها در فضای دانشگاهی ایران. همچنان از ایشان نمایش نامه  هایی نیز 
چاپ شده است که هر یک درنگ و تجربه ای تأمل برانگیز در فرمی دراماتیک و 
اجرائی هستند، با این همه هنوز بهترین نمایش نامه های ایشان چاپ نشده  اند، 

نمایش نامه هایی مانند «ســرودی کنار گودال»، «خواجگان شیر اژدها»، «کنار 
شیر آتش نشانی» و چندین نوشته دراماتیک دیگر.  

چهار دهه آموزگاری و پژوهش  نویســی و نمایش نامه  نویســی دکتر فرهاد 

ناظرزاده کرمانــی، تجلی بخشــی از روح متین و منش روشــن و نیروی تابنده 
اوســت که همچنان ادامه دارد، این تنِ سرشــار از خیرخواهی کسی است که 
با او به ســده پانزدهم پا خواهیم گذارد و چه خوشــبخت اند من و کسانی که 
هم روزگار او بوده  ایم و هســتیم. اکنون باید گزاره آغازین این نوشــتار را اصلاح 
کنم. این یادداشــت در بزرگداشت مر دی ست که زیســتن در روزگار او، افتخار 

جهانیان است حتا اگر همه ما ایرانیان او را به یکسان درنیافته باشیم.


